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ه ادبيات ايران در عاشقان- هاي غنايي مطالعه تطبيقي منظومه
هاي خانه  نگاره مطالعه موردي: كاشي ؛هاي دوره قاجار نگاره كاشي

  1دكتر محسن مقدم
  19/04/1398 تاريخ دريافت:   2 سيدوحيد ابراهيم زاده

  16/11/1398 :پذيرشتاريخ   3 الدين سهيلي جمال

  چكيده
-بوده است و ادبيـات منظـوم غنـايي   » عشق«اره منابع غني ادبيات ايران دربردارنده زيباترين تعابير و توصيفات درب

كـاري   عاشقانه سهم بسياري در رشد ديگر هنرها ازجمله نگارگري داشته است. در دوره قاجـار بـا رواج هنـر كاشـي    
هاي باشكوه بستر نمايش اين هنر شدند.اين آثار در شكل جديـد   ها و خانه نگاري، بسياري از كاخ هفت رنگ و كاشي
عاشـقانه  -چنان به ادبيـات منظـوم غنـايي    ي از چهره شاهان و درباريان قاجاري پرداخت؛ ولي همخود به تصويرساز

هـايي كـه ايـن آثـار را در خـود       هاي برجسته ادبيات ايران ادامه داد. يكي از خانه وفادار ماند و به تصويرگري صحنه
هايي با اين مضمون هفت اثـر   نگاره شيتر به آن پرداخته شده است. در كا دارد، خانه دكتر محسن مقدم است كه كم

-هاي ساختاري و مضامين ادبيات غنـايي  كند. پژوهش حاضر به مولفه يافت شده است كه پنج داستان را روايت مي
هـا بررسـي كـرده اسـت.      نگـاره  هاي تصـوير شـده در كاشـي    ها را در مطابقت با صحنه عاشقانه پرداخته و اين مولفه

هـايي كـه بـا     نگاره عاشقانه و كاشي-كشف روابط ساختاري در متون ادبيات منظوم غنايي يك الگو براي يابي به دست
هـاي   ايم كـه: مولفـه   اند، ديگر هدفي بود كه به آن پرداخته شد. در اين بررسي نتيجه گرفته اين مضمون تصوير شده

و هنـر   كـه هنـر كلامـي     چه، اين ها هستند. نگاره هاي كاشي ها، تاحد زيادي، قابل تعميم به روايت ساختاري منظومه
  اند. ديگر داشته هاي ساختاري و مضموني با يك تصوير در تاريخ ايران پيوندهاي بسيار نزديكي از ديدگاه

  
  هاي قاجاري، خانه مقدم عاشقانه، خانه-نگاره، منظومه غنايي كاشي گان كليدي: واژ

   
  
  

                                                            
1. DOI: 10.22051/jjh.2020.27189.1426 

معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قـزوين، قـزوين، ايـران، نويسـنده مسـئول.       دكتري دوره دانشجوي. 2
ebrahimzade_vahid@yahoo.com  

  soheili@qiau.ac.irاستاديار گروه معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين، قزوين، ايران. . 3
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 مقدمه 
ري از وابستگي هنرها در تاريخ ايران، در تصويرنگا

ادبيات عاشقانه، غنايي، حماسي و مذهبي قابل 
هايي كه توسط  منظومه ،مشاهده است. از اين رهگذر

سخن ادب پارسي به مجموعه خاطرات  شاعران خوش
اند، نگارگراني در  ذهني و عاميانه مردم راه يافته

هاي عاشقانه برآمده و  تكاپوي نقش كردن اين داستان
- هاي غنايي اند. منظومه دههاي شعر را مصور نمو كتاب

بستر -كه آثار سترگ ادبيات را در خود دارند-عاشقانه 
ويژه،  مناسبي را براي نگارگري در طول تاريخ و به

در  وجود آوردند. نگاري در دوران قاجار به كاشي
تر، نقاشي وابسته به ادبيات بود و  هاي پيش دوره

طرف تذهيب،  تر به زندگي مستقلي نداشت و بيش
خطاطي و مصور كردن كتاب سوق داده  لدسازي،ج

شاه  ). در زمان فتحعلي412: 1378، شد(مسكوب
شكوفايي هنر از جمله در نگارگري و كتابت و  ،قاجار

هاي سنگي بوده  نقاشي ديواري و نقش برجسته
). سير هنر نگارگري در 59: 1384، است(افشارمهاجر

، (پاكباز اين دوره در ادامه مكتب اصفهان جريان يافت
كه - تاثيرات روابط سياسي  ،و پس از آن؛ )150: 1385

به هنر  -تري با غرب شكل گرفته بود صورت گسترده به
تا  ؛ينات وابسته راه يافتيمعماري و تز ،خصوص و به
در نقوش  گرفت.كه جنبش نگارگري جديد شكل  اين

انساني، شاهد پيوند هنر غرب و هنر سنتي ايراني 
تر مضامين تاريخي دارند و  بيش ها هستيم. شخصيت

دهند. اين نقوش،  ويژگي هنر قاجار را نشان مي
كنند و  همچون دفتري مصور، تاريخ قاجار را روايت مي

(پنجه باشي گر فرهنگ غني و كهن ايراني هستند نشان
 ). 8: 1397و فرهد: 

نگاري در  صورت نقاشي ديواري و كاشي نگارگري كه به
 ،شد هاي مذهبي استفاده ميهاي سلطنتي و بنا كاخ

و افراد  ؛شد هاي اعياني دوران قاجار نيز  وارد خانه
سرشناس، متمول و وابسته به دربار از اين هنرها در 

هاي خود استفاده كردند. يكي از افراد متمول و  خانه
خان  صاحب منصب در دربار قاجار، محمدتقي

ه ك-جاي مانده از او  الملك است كه خانه به احتساب
دانشگاه  فرزندش دكتر محسن مقدم آن را به ،بعدها

ها  نگاره حاوي آثار بسياري از كاشي -تهران اهدا كرد
دكتر مقدم بسياري از آثار ارزشمند جمع آوري است. 

شده، مانند كاشي، قطعات سنگي تراشيده شده و 
نحو  بري را با الهام از فضاهاي سنتي تاريخي به گچ

مارت پدري نصب و برخي گيري در جاي جاي ع چشم
ديگر مانند كلكسيون پارچه، چپق و قليان، سفالينه، 
شيشه، تابلو نقاشي، مسكوكات، مهرها و اسناد تاريخي 

ترتيب خاصي در اين بناي فاخر نگهداري  را با نظم و 
  ). 771: 1390پهلوان،  كرد(ده

همان گونه كه گفته شد، در خانه دكتر مقدم آثار 
خود رونق زيادي در دوره قاجار يافت، نگاره، كه  كاشي

با مضامين ادبي عاشقانه وجود دارد كه مورد بررسي 
) 1اين پژوهش با طرح سوالات زير قرار گرفت: 

ها  نگاره هاي عاشقانه با كاشي منظومه هاي پيوند زمينه
و   از ديدگاه ادبيات روايي در چيست و عنصر كلامي

 ضامين دارند؟پيوندي در ساختار و م تصويري چه هم
هاي روايي منظومه با تصاوير  توصيفات صحنه) 2

  خواهند داشت؟ هايي  ها چه مطابقت نگاره كاشي

  پيشينه پژوهش 
نگـاري را نـوعي از انـواع     كاشـي  )،1385(يعقوب آژنـد 

نقاشي ديواري دانسته و مضامين آن را به چهار دسـته  
و  اي و تـاريخي)، بزمـي    مضامين مذهبي، رزمي(افسانه

كنـد كـه    (گل و مرغ و دورنماسازي) تقسيم مي زيينيت
را بـه ادبيـات و خصوصـا     و بزمي  در آن مضامين رزمي 

را بـه ادبيـات عاشـقانه نزديـك       هاي بزمـي  نگاره كاشي
ــي ــران(  م ــانگرد و ديگ ــد. جه ــژوهش 1394دان )، در پ

نگاري آرماني در نگارگري قاجاري و  تبيين نظريه واقع«
به مساله درك نگارگر » با آن نسبت پيكرنگاري درباري

از موضوع و از خصوصيات حـاكم برهنرهـاي تصـويري    
ويــژه نگــارگري، توجــه و ادراك هنرمنــد از مفهــوم  بــه

ــي  ــه م ــذكور را ارائ ــت م ــد واقعي طوســي و  . افضــل كن
هـايي بـا    نگاره مطالعه كاشي«)، در مقاله 1392ديگران(

 بـه تعريـف و  » هاي شـيراز  نقوش زنان قاجاري در خانه
ها و ارائه نمودهاي تصويري تجلي ايـن   تاثير سراسطوره

هــايي بــا نقــوش زنــان  نگــاره هــا در كاشــي سراســطوره
)، 1396طوسي و ديگـران(  چنين، افضل اند. هم پرداخته

هـاي   هاي قاجاري خانه نگاره مطالعه كاشي«در پژوهش 
ــيراز از منظــر سراســطوره   ــي  ش بــا بررســي  » شناس

خانه در شـيراز،   12ود در هاي قاجاري موج نگاره كاشي
هاي اصلي ايراني، اسـلامي و   به سه مضمون سراسطوره

تر مفهوم سراسطوره  غربي اشاره كرده و به تبيين بيش
ها در اين  زمان اسطوره در عصر قاجار و اثبات حضور هم

)، در 1395طوسـي و سـلاحي(   اند. افضـل  دوره پرداخته
هـاي   هنگار شمايل حضرت محمد(ص) در كاشي«  مقاله
بــه گســترش مفــاهيم مــذهبي در » هــاي شــيراز خانــه
هاي قاجاري قبل از نفوذ غرب در اين رابطه  نگاره كاشي

)، 1397عراقـي(   اند. آلبوغبيش و آشـتياني  اشاره داشته
پيوند ادبيات و نگارگري؛ خوانش تطبيقي «در پژوهش 

به تمايز » اي از مظفر علي ليلي و مجنون جامي و نگاره
طــب از مــتن نوشــتاري و مــتن ديــداري دريافــت مخا

دارنـد، مـتن ادبـي پـس از انتقـال       پرداخته و بيان مـي 
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گرانه ديگر، ناگزير بخشي از عناصـر   دلالتن يك ميدا به

دهد؛ يا اين عناصـر بـا    دهنده خود را از دست مي شكل
شـوند. عطـارزاده و    شكل و شمايل متفاوتي ظـاهر مـي  

ــژوهش 1392اتحــادمحكم( فتمــان خــوانش گ«)، در پ
بـه  » نگاره روايتگر سـردر ورودي بـاغ ارم شـيراز    كاشي

هـاي   نگـاره  شناختي و گفتمـاني كاشـي   بررسي مضمون
ــا تــم تغزلــي -هــاي مــذهبي عمــارت بــاغ ارم شــيراز ب

پرداختند و به جايگاه اقتـدار و فرمـانروايي پادشـاه در    
ــد. مــومني لنــدي و   نگــاره ايــن كاشــي هــا اشــاره دارن

نگـاهي بـر عناصـر    «بررسـي  )، در 1395سـازيان(  چيت
هاي قاجار كرمان(مطالعه موردي ده  نگاره نمادين كاشي

هــاي رمزپردازانــه و نمــادين     ، بــه خصيصــه  »اثــر)
هاي قاجاري اشاره داشته و معنـا و مفـاهيم    نگاره كاشي

ــوده  ــل نم ــر تحلي ــه را در ده اث ــد. كريمــي رمزگون و   ان
داســتان بهــرام گــور و «)، در پــژوهش 1394شــاطري(

، به داسـتاني از شـاهنامه   »ك در آيينه ادب و هنركنيز
پردازند كـه داراي شـهرت و رواج زيـادي در ميـان      مي

بـوده   هنرمندان مختلف قبل از اسلام و دوران اسـلامي 
است و در تطابق جزييات تصاوير با توصيفات فردوسي، 

ايـن منـابع تصـويري را افـزون      احتمال دسترسي او بـه 
ــاه دانســته ــد. م ــژوهش 1391وان( ان ــاي «)، در پ الگوه

مصورسازي؛ بررسي دو نگاره از داسـتان شـاپور نقـاش    
ــامي  ــيرين نظ ــرو و ش ــه» خس ــيوه  ب ــي ش ــاي  بررس ه

مصورسازي داستاني با مضمون هنرمنـدي يـك نقـاش    
پرداخته است و دريافته است كه هـدف اصـلي نگـارگر    
تجسم بخشيدن به ايده شاعر اسـت، نـه بيـان مقاصـد     

  هنري خودش.
هـاي انجـام يافتـه در     پژوهش ،رسد نظر مي بهكه  چنان

محـور اصـلي نگـارگري، ادبيـات داسـتاني       سهبررسي 
بررسـي   كـدام بـه   نگاري است؛ امـا هـيچ   منظوم و كاشي
طـور   نگاره و ادبيات داستاني منظوم و به تطبيقي كاشي

  عاشقانه نپرداخته است.-خاص ادبيات غنايي

  پژوهشروش 
-پـژوهش توصـيفي   پژوهش حاضر با اسـتفاده از روش 

وسـيله مطالعـات    تحليلي و بـا گـردآوري اطلاعـات بـه    
ميداني، مشاهده مستقيم و حضور در خانه دكتر مقدم 

نگاري معماري  اي در عرصه كاشي خانه و مطالعات كتاب
اي،  خانه در دوره قاجار انجام شده است. در بخش كتاب

-هـاي ادبـي غنـايي    از منابع مختلفي از جمله منظومه
ــقا ــژوهشعاش ــات و پ ــراي   نه و مطالع ــاي پيشــين ب ه
آوري اطلاعات مربوطه استفاده شده اسـت. بـراين    جمع

ــار      ــذيري آث ــدا، تاثيرپ ــژوهش، ابت ــن پ ــاس در اي اس
نگــاري در دوره قاجــار و ســپس، نقــش و تــاثير  كاشــي

عاشقانه در عرصه تـاريخ ادبيـات   -ادبيات منظوم غنايي

حصـول بـه    شود. براي ها بررسي مي نگاره در اين كاشي
بررسـي تطبيقـي    هاي پژوهش، ابتـدا، بـه   پاسخ پرسش

عاشـقانه پرداختـه و   -ساختار روايي در ادبيـات غنـايي  
هـاي روي   دسـت آمـده را بـا سـاختار نگـاره      الگوواره به

  گذاريم. هاي خانه مقدم به كنكاش مي كاشي

  مباني نظري
با توجه به رويكرد پژوهش حاضر، ابتدا، به بيـان بسـتر   

نگـاري پرداختـه، سـپس، بـه      هنـر كاشـي   گيـري  شكل
عاشقانه و -مضامين و ساختارهاي ادبيات منظوم غنايي

هـاي گونـاگون در ايـن مبحـث      بيان اصـول و ديـدگاه  
  خواهيم پرداخت.

  

  نگاري كاشي-1
نگاري در ادامه هنر كهن نگارگري در ايران  كاشي

ويژه ادبي  شكل گرفته است؛ هنري كه زيبنده كتب، به
كه  ،از جمله آثار ارزشمند نگارگري ايرانبوده است. 

ادبيات ايران دارند، نقاشي كاخ پيوند مستقيم با 
كه براي مصور كردن  1بهزاد، الدين خورنق اثر كمال

تصوير شده است،  بخشي از هفت پيكر نظامي 
 هاي شاهنامه نگارگري 2نگارگري شاهنامه عمادالكتاب،

مجنون هاي داستان ليلي و  نگارگري 3،تهماسبي
توسط مظفرعلي، تصاوير   عبدالرحمان جامي

قابل  4،هاي ميرك از خسرو و شيرين نظامي نگارگري
نگارگري و  ،تا چه اندازه ،اشاره است كه دريابيم

از ديگر سو، اند.  ديگر وابستگي داشته يك ادبيات به
مرور با غناي ادبيات ايران،  بيان تمثيلي در اين هنر به

مانند تصوير موجودات تخيلي افزايش يافته است؛ 
دار و يا عناصر طبيعي و  چون ديو، سيمرغ، انسان بال

  اي داشتند. اوليه كه در ادبيات گذشته ما جايگاه ويژه
نگاري  در مورد شيوه كاشي جا لازم است كلامي در اين

تا مراحل اين شيوه  ؛در دوره قاجار گفته شود
تصويرگري به نسبت پيشينه خود روشن شود. 

كاري دوره  كاري دوره قاجار در ادامه هنر كاشي اشيك
مثابه  كاشي به ،صفويه و زنديه است. در دوره قاجار

 ،يك بوم نقاشي بود كه روي آن انواع نقوش طبيعي
نقاشي   و رزمي  ها و موضوعات بزمي ها و ميوه مانند گل

). با تاثير ورود اروپاييان 49: 1388نژاد،  شد(مكي مي
زمان صفويه در نقاشي و بعد از آن در به ايران در 

مرور  عدي بهنقاشي از حالت دوب زمان قاجار، روش
 ،چنان رود. اما هم سمت نمايش عمق پيش مي به

شود  ها يافت مي نگاره در كاشي ،وفور به ،موضوعات ادبي
  و يكي از هنرهاي اصلي در پيوند با ادبيات است.
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دارج كمال هاي هشتم تا دهم م هنر نگارگري در سده
را پيمود و سرانجام در سده يازدهم از پويندگي 

). پس از آن هنرمندان 59: 1385، بازماند(پاكباز
تر به مضامين درباري و ايجاد شكوه و  بيش ،نگارگر

ايراني توجه  مضامين غير ،كه گفته شد عظمت و چنان
به سياق  ،چنان كردند؛ هرچند نگارگراني هم هم

كاتب گذشته چون مكتب صفوي گذشته و با تكيه بر م
ادبي ادامه  هاي بابه خلق شاهكارهاي نگارگري در كت
آخرين آثار اين  وطريق دادند و آثار شاخص آنان جز

  مكتب قرار گرفت.
كاري محدود به بناي  كاركرد كاشي ،در اين دوره

ها نماند، بلكه  مساجد، مزارها،بقاع متبركه و خانقاه
هاي تزييني  ياني و دروازههاي اع ها و عمارت شامل كاخ

سلاحي  ،طوسي شهرها و نهادهاي دولتي نيز شد(افضل
بدوي  ،ها از نظر طراحي پيكره ).19: 1396و سلاحي، 
هاي دوره قاجار را دربر دارند  و جامه هستند و ابتدايي

ها و محيط شامل  و عناصر اصلي طراحي در شخصيت
پرپشت، و كشيده، ابروهاي پيوسته و   هاي بادامي چشم
هاي فاخر،  هاي گرد و سرخ و سفيد، لباس صورت
هاي باوقار ساختگي و  تفاوت، شخصيت هاي بي صورت

تفاوتي  هاي شيرين و زنده، بي رسمي، نگاه محو، رنگ
سازي، دورنماسازي(پرسپكتيو)، مناظر  چهره، قرينه

نقوش  ).411-409: 1378، تقليدي اروپايي(مسكوب
به شيوه ساساني، سايه گياهي غربي، سربند و لباس 

  پردازي در لباس هستند.
هاي دوره قاجار، طيف  ترين خصوصيات كاشي مهم
هاي مورد  هاي گسترده بود كه علاوه بر رنگ رنگ

هاي جديدي مانند  هاي قبل، رنگ استفاده در دوره
صورتي، ارغواني و نارنجي استفاده 

). 41: 1390نهي و مرتضوي، مست شد(ميش مي
هاي  نگ صورتي در لباس شخصيتاستفاده از ر
رنگ چهره قابل مشاهده است.  ،چنين داستان و هم
تري به مضامين  با آزادي بيش  نگار هنرمند كاشي

 ،شيوه اروپايي به  جديدتر ازجمله طبيعت و مناظر
مانند كليسا،  ،شيوه معماري اروپا هايي به ساختمان

نگاري،  تصويرگري زندگي روزمره مردم، چهره
عريان زنان، حيواناتي كه در اقليم ايران  هاي نيمه اندام

هايي با  مانند كرگدن، زرافه و...و كاشي ،نبودند
سفيد، پرداخته -سفيد و خاكستري-هاي آبي رنگ

هاي  است و بسياري از آنان، مانند استفاده از رنگ
جديد و ايجاد عمق و طبيعت غير ايراني را وارد 

  تصاوير ادبي كرده است.

هاي طبيعي مانند زنبق، رز،  از انواع گل و برگاستفاده 
هاي پر از  هاي رنگارنگ، گلدان هاي انگور، ميوه خوشه

ها نقوش  ميوه، تصاوير پادشاهان، پرندگان و ساختمان
اين نقوش . الشعاع قرار داد... تحت كلاسيك قبل را

جا به اماكن  ها و از آن ها و كوشك در كاخ ،ابتدا
: 1388، نژاد كردند(مكي خصوصي و مذهبي سرايت

51(.  
هاي موجود  نگاري، كاشي هاي كاشي ترين نمونه از مهم

هاي  مانند خانه ،هاي بافت قديم شيراز در خانه
عطروش، ضياييان، پاكياري و كازرونيان و يا 

مانند كوشك باغ ارم است كه  ،هاي باغي آن كوشك
هاي  ها موضوعات ديني و داستان نگاره در اين كاشي

سي و چهره برخي پادشاهان باستان و حتي سران حما
مانند ملكه اليزابت نقاشي شده  ،دول فرنگ
  ).6: 1395، سلاحي و  طوسي است(افضل

  عاشقانه-هاي غنايي منظومه-2
هاي ادبـي در ادبيـات ايـران، گونـه      ترين گونه از مطرح

در  ،ويژه هاي مختلف به است كه در قالب» غنايي«شعر 
شعري است  ،اند. شعر غنايي ه شدهغزل و مثنوي سرود

ــاعر در    ــي شـ ــات شخصـ ــف و احساسـ ــه از عواطـ كـ
، ارداني كند(رضايي ترين مفاهيم آن حكايت مي گسترده
، بسـط يافتـه شـعر     هاي عاشـقانه  منظومه. )88: 1387

هاي عاشـقانه ميـان    روايت داستان غنايي هستند كه به
عاشق و معشوق با چاشني تخيل، احساسات، اندرزها و 

هــاي بــديع درهــم آميختــه و در قالــب   تصــويرپردازي
انـد. شـعر غنـايي     وجود آورده مثنوي، آثار سترگي را به

(مشـتاق مهـر و   گردد برمـي  ،اول شخص مفرد ،»من« به
و احوالات شخصي شاعر را در بـر  )؛ 186: 1395بافكر، 

هاي عاشقانه كه با مضامين غنـايي    دارد؛ اما در داستان
سـوم شـخص مفـرد اسـت كـه       ،هستند، راوي داستان

صـداي   ،ولي گاهي در اثناي داسـتان  ؛پردازد نقل مي به
هــا و عواطــف و   گوينــده از ميــان انديشــه  » مــنِ«

  رسد. گوش مي ها به شخصيت
هـاي   هاي شعر غنـايي منظومـه   ترين گونه يكي از شايع

ها فقط بيان مـاجرايي عاشـقانه    اند. اين داستان عاشقانه
ل روانـي و  يطـف انسـاني، مسـا   بلكه بيـان عوا  ؛نيستند

 هدروني و نشان دهنده هنرهاي كلامي و در نهايت ماي ـ
). فرآينـــد 169: 1391، انـــد(ذوالفقاري التـــذاذ ادبـــي

تاريخي  هبر زمين ،گونه آثار، نخست تصويرسازي در اين
كمــك ابــزار و عوامــل  بــه ،هــا و ســپس وقــوع داســتان

ــام    ــنده انجـ ــل نويسـ ــازآفريني تخيـ ــاگون در بـ گونـ
  ).4: 1396، ذيرد(آقاحسيني و محمدابراهيميپ مي

ــه ــايي  منظوم ــرايي غن ــي -س ــقانه و بزم ــط   عاش توس
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رسـد.   كمال مـي  بههجري گنجوي در قرن ششم  نظامي
اميرخسرو دهلـوي، خواجـوي كرمـاني، سـلمان      ،بعدها

ترشيزي و نورالدين عبـدالرحمن جـامي    ساوجي، كاتبي
وجود  به هايي كمابيش مشابه هايي را با داستان منظومه
  آوردند.

 
هاي بررسي شده گوناگون در  بندي دسته-1.الگوواره1جدول

عاشقانه و - هاي غنايي رويكرد مضامين ساختاري منظومه
  )1398نگاره(نگارندگان، كاشي

 1الگوواره بنديدسته  پژوهشگر

آلبوغبيش و آشتياني 
(ساختار  1397عراقي، 
نگاره) ها و كاشي منظومه

-2ي زمان؛پويايي و ايستاي-1
مندي  مندي ادبيات و مكان زمان

-4پيرامتن؛ -3نگاره؛  كاشي
  مندي. دلالت-5توصيف؛ 

  زمان؛-1
  مكان؛-2
متن و -3

  ساختار؛
توصيف و-4

 مندي؛ دلالت
رويداد و -5

  كاركرد؛
فضاسازي-6

  داستاني؛
فضاسازي-7

  شخصيتي.
  

مظفري خواه، 
(ساختار نمادين  1389

  ها) منظومه

ي(نمادهاينمادهاي مفهوم-1
كنشي، نمادهاي بويايي و 

چشايي، نمادهاي كاركردي، 
(تكثرّ و وحدت)، نمادهاي كميت

  نمادهاي پويايي و ايستايي)؛
(نمادهاي  نمادهاي تزييني-2

نمادهاي-نمادهاي رنگي-هندسي
  ترسيم پيكره)؛ مرتبط با

مكان و  نمادهاي وابسته به-3
نمادهاي -(نمادهاي مكاني زمان

 ي غايي).نمادها-زماني

حسام پور و ديگران، 
(ساختار فضاسازي 1395

  ها) منظومه

-2فضاي آغاز داستان؛-1
-3فضاسازي شخصيتي؛ 

فضاسازي -4فضاسازي رويداد؛ 
 مكاني.

ذاكري 
(ساختار  1396كيش،

  ها) منظومه

تكانه زيباشناختي و جرقه-1
غلبه وجوه شعري و -2عاطفي؛ 

-3هاي روايي؛  غنايي بر جنبه
، در )شاعر(ن راويحضور م

استفاده -4ها؛  برخي صحنه
  گسترده شاعر از زبان غنايي.

  
هـاي نمادشناسـانه،    تـر بـه ايـده    بـيش  رويكرد مفهومي 

شناســانه  شناســانه و روان ، نشــانه توصــيفات گفتمــاني
پرداخته است و از ديدگاه افرادي چون سوسور، پيرس، 

رداخته شرح و توضيح عناصر ادبي و نگارگري پ بارت به
هـاي   است. رويكرد ديگر سـاختاري اسـت و بـه مولفـه    

ــايي    ــان، زيب ــان و مك ــد زم ــاختاري مانن ــي، س  شناس
هـا و فضاسـازي    پردازي ساختارمتن، توصيفات و صحنه

بندي ديگـري در   توجه كرده است. از ديگر روي، پيكره
هـاي منظـوم عاشـقانه     هاي سـاختاري داسـتان   ويژگي

نگــاره و  هنــر كاشــي ارتبــاط بــا بــيانــد كــه  برشــمرده
كه دربر دارنده مضامين ادبي -هاي ساختاري آن  مولفه

طـور خـاص،    نيسـت. بـه   -هاي عاشقانه هستند منظومه
هـاي سـاختاري چـون     هاي عاشقانه مولفه براي داستان

وجـوه  هاي زيباشـناختي و جرقـه عـاطفي، غلبـه      تكانه
هــاي روايــي، حضــور مــن  شــعري و غنــايي بــر جنبــه

ها، استفاده گسترده شاعر  برخي صحنهشاعر) در (راوي
  ).49-41: 1396كيش،  (ذاكرياند از زبان غنايي آورده

به مطالعه تطبيقي عناصـر   ،جا كه در اين پژوهش از آن
و مضامين ساختاري و روايي در ادبيات منظوم عاشقانه 

 ،ايم كوشش نموده ،1پردازيم، در جدول نگاره مي وكاشي
ــا رويكــرد اي از نظــرات مختلــف ر گزيــده ا در رابطــه ب

  مضامين ساختاري در يك ديد كلي بياوريم.
از آنجا كه در اين پژوهش به مطالعه تطبيقي عناصـر و  
مضامين ساختاري و روايي در ادبيات منظـوم عاشـقانه   

ايـم   كوشش نموده 1پردازيم، در جدول نگاره مي وكاشي
ــا رويكــرد  گزيــده اي از نظــرات مختلــف را در رابطــه ب

 ساختاري در يك ديد كلي بياوريم.مضامين 
هـاي سـنتي را    هاي مشترك داسـتان  چنين، ويژگي هم

ميرصادقي در يازده مقوله برشمرده است كـه عبارتنـد   
گرايي،  گرايي، كلي  رنگ(طرح)، مطلق از: خرق عادت، پي

ــم   ــي، ه ــان فرض ــان و مك ــتايي، زم ــان   ايس ــاني بي س
 يـافتگي حـوادث و   آوري، اسـتقلال  ها، شگفت شخصيت
ــاري،كهنگي ــاري در  170: 1391(ذوالفق ــا ذوالفق ). ام
نُه مـورد اشـاره كـرده اسـت و       هاي عاشقانه به منظومه

را ذيــــل آن مــــوارد برشــــمرده  مقــــولات ديگــــر
تـرين نـوع    رسـد كامـل   نظـر مـي   كه به ؛)2است(جدول

تـوان مطالعـه    تقسيم بنـدي در ايـن بـاره باشـد و مـي     
را از ايـن   هـاي مـورد تحقيـق    ها و منظومـه  نگاره كاشي

  منظر بررسي تطبيقي نمود.
  

- هاي غنايي هاي داستاني منظومه ويژگي- 2.الگوواره 2جدول
  )2012، برگرفته از ذوالفقاري،1398عاشقانه(نگارندگان،

  2الگوواره  زير مجموعه
هاي عاشقانه،  عناصر ساختاري پيرنگ منظومه

 هاي عاشقانه هاي پيرنگ در منظومه ويژگي
 طرح-پي رنگ-1

كنش وجرقه عاطفي-2 
 زاويه ديد-3 سوم شخص مفرد

 شخصيت خوب، شخصيت بد

شخصيت و -4
شخصيت 

(صفات  پردازي
 بيروني)

محيط، ابنيه، اشيا، محيط زيست، تفكر، زندگي 
ها در يك  ها و مكان ها، موقعيت روزمره، شخصيت

اي از  گيرند و فقط سلسله سطح كنار هم قرار مي
 زند. وند ميهم پي ها را بهاتفاقات آن

 زمان و مكان-5

عشق ملموس و تن كامه، عشق متعالي، اصول 
 اخلاقي و حكمت، تقديرگرايي، آداب و رسوم

درون مايه و -6
 مضمون

مصنوعي بودن، تكراري بودن، راوي يگانه، جابجايي
 روايت

 روايت-7

 زبان و بيان-8 زبان واحد راوي

 توصيف-9 خيال صور و تصاوير ايجاد
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بنـدي   و دسـته  1هاي جدول ي تطبيقي الگووارهبا بررس
رسـيم كـه    ايـن برآينـد مـي    ، بـه 2ارائه شده در جـدول 

-هـاي غنـايي   هاي داستاني منظومه بندي ويژگي دسته
ارائـه شـده اسـت از جامعيـت      2عاشقانه كه در جدول

تري برخوردار بوده و با حـذف   محتوايي و تحليلي بيش
كـه هـدف ايـن    ، 1هاي نشانه شناسانه در جـدول  مولفه

ــل   ــوواره كام ــه الگ ــت، ب ــق نيس ــواهيم   تحقي ــري خ ت
رويداد و كاركرد در مقابل كـنش و    رسيد.مثلا، الگوواره

رنگ، قابل ارائـه   فضاسازي داستاني در برابر پي  الگوواره
تـري از ايـن    به نمونه كامـل  3و تحليل است. در جدول

  ايم. بندي پرداخته دسته
 

) 2و جدول1(جدول 2و1ي ها .مدل تطبيقي الگوواره3جدول
عاشقانه مورد مطابقت با - هاي غنايي هاي داستاني منظومه ويژگي

  )1398هايي با همين مضمون(نگارندگان، نگاره كاشي
  2الگوواره    مدل تطبيقي    1 الگوواره

  زمان؛-1
  مكان؛-2
متن و -3

  ساختار؛
توصيف و -4

  مندي؛ دلالت
رويداد و -5

  كاركرد؛
فضاسازي -6

  داستاني؛
اسازي فض-7

  .شخصيتي
  

 رنگ؛پي-1  
  زمان و مكان؛-2

كنش و -3
رويداد(رويداد و 

كاركرد، كنش و جرقه 
  عاطفي)؛

در  متن -4
ساختار(متن و ساختار 

  روايت)؛
بازنمود(توصيف و -5

- مندي دلالت
  توصيف)؛

  پردازي؛ شخصيت-6
  مايه؛ درون-7

-نگرش(زاويه ديد-8
  زبان و بيان).

 طرح؛-پي رنگ-1 
كنش و جرقه -2

  اطفي؛ع
  زاويه ديد؛-3
شخصيت و -4

شخصيت 
(صفات  پردازي

  بيروني)؛
  زمان و مكان؛-5
درون مايه و -6

  مضمون؛
  روايت؛-7

  زبان و بيان؛-8
  توصيف.-9

 

  
نگاره بـا نمـايش يـك     كاشي ،تر آمد طور كه پيش همان

هـاي بصـري و داسـتاني     صحنه خاص كه داراي مولفـه 
شـاخص از  يـك پـرده    شود و به جذاب باشد، تصوير مي

هـاي ذهنـي    مايـه  پـردازد. ايـن تصـاوير بـن     داستان مي
ادبيات عاشقانه را كه ساليان متمادي در تاريخ ذهني و 

 ،كشد واز ايـن رو  تصوير مي شفاهي مردم نفوذ كرده، به
تـوان در   هاي عاميانه نيـز هسـت كـه مـي     داراي ارزش

  اين موضوع پرداخت. هايي به پژوهش

  ها يافته
  دممعرفي خانه مق-1

خانـه مقـدم از    ،موزه مقدم دانشگاه تهران و درحقيقت
يكـي از   متعلـق بـه   ،هاي مجلل دوران قاجار جمله خانه

 كالمل ـ خان احتساب نام محمدتقي درباريان آن زمان به
ر پس ـ بـود كـه  پسر الملك داراي دو  بوده است.احتساب

تر ـ محسن ـ پس از اتمام تحصـيلات خـود در      كوچك
در اروپـا  شناسي  ريخ هنر و  باستانهاي نقاشي، تا رشته

همراه همسر  وطن بازگشت و به به .ه.ش 1315در سال 
در خانـه پـدري ـمحل كنـوني مـوزه       فرانسـوي خـود  

  .ـ ساكن گرديد مقدم
كـه مـورد   -هايي از سـاختمان   تشريح قسمت اكنون به 

  پردازيم: مي -مطالعه در اين پژوهش است

 حياط بيروني:
ايـن سـاختمان در زمـان     برج):ساختمان اربـابي( ) الف

و بـا   .ه.ش 1345حيات دكتر محسـن مقـدم در سـال    
در  ،يكـي از شـاگردان ايشـان    ، كمك دكتر ابوالقاسـمي 

شــكل  دانشــكده هنرهــاي زيبــا دانشــگاه تهــران ـ بــه  
ايـن   هاي قرون وسطي اروپـا سـاخته شـده اسـت.     قلعه

هاي مختلفي چون اتاق كدخدا، حمام  بخش ،ساختمان
هـاي قاجـاري بـا مضـمون      نگي بـا كاشـي  كوچك و خا

اســتحمام، اتــاق صــدف، اتــاق تــدخين و زيــرزمين بــا 
  گيرد. تزيينات سفال را دربر مي

دكتر مقدم در ضلع شمالي سـاختمان   ايوان قاجار:) ب
(برج) ايواني را بر پايه چند ستون و طاق سـاخته   اربابي

هاي دوران زنديـه و   است. اين ايوان با استفاده از كاشي
  قاجار مزين شده است.

 :حياط اندروني
:اين ايوان با نمـاي بيرونـي   ساختمان شمالي ايوان) الف
بري ايرانـي و بـر روي چهـار     شكل دو سنتوري با گچ به

بري كرنتي بر پا شده است.اين ايوان بـا دو   ستون با گچ
رشته پلكان مارپيچ از حيـاط قابـل دسترسـي اسـت و     

تزيينـات   ه اسـت. هنوز شكل قديم خود را حفظ نمـود 
هـاي   اين محل توسط دكتر مقدم و با استفاده از كاشي

(چند رنگ) صفوي، آينه كاري زنديه و قاجـار و   كوباچه
هاي معرق و خشتي قاجار و پهلـوي اول صـورت    كاشي

  گرفته است.
اين ضـلع شـامل يـك    حياط اندروني: شرقي  ديوار) ب

 قـديمي   هـاي  ديوار محوطه است. آن گونـه كـه عكـس   
دهند، دكتر مقدم اين ديـوار را در   وزه مقدم نشان ميم 

 هـا و ظـروف قاجـاري آراسـته     مراحل مختلف با كاشي
نمـايي   زيبـايي، طـاق   و در وسط اين ديوار نيز بـه  است

  طراحي و اجرا شده است.
ها بـا مضـامين    نگاره ، موقعيت نصب كاشي 4در جدول
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  آمده است. ها آنادبي و موقعيت نصب 

  
هاي با مضامين عاشقانه در خانه  نگاره كاشي .موقعيت4جدول

  )1398مقدم(نگارندگان،

دوره   عنوانمضمون
  نگاره كاشي  موقعيت تاريخي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عاشقانه

شيخ صنعان 
 ترسا و دختر

مكتب اول
  ايوان قاجار  قاجار

 

خسرو و 
  شيرين

مكتب اول
  قاجار

حياط  ديوار
ايوان+  اندروني

  قاجار

 

 شيرين و
  فرهاد

مكتب اول
  ايوان قاجار  قاجار

يوسف و 
  زليخا

مكتب اول
  قاجار

حياط  ديوار
  اندروني

 

نگـاره كـه    دو كاشـي  هاي موجود بـه  نگاره از ميان كاشي
  پردازيم: اند مي بيشتر تكرار شده

  نگاره داستان يوسف و زليخا تحليل تطبيقي كاشي- ب
ايران، داستان  هاي مطرح در ادبيات از ديگر داستان
حضرت يوسف(ع) است كه توسط  عشق زليخا به

مطرح  6جامي، ناظم هروي 5شاعراني چون فردوسي،
هايي از اين داستان عاشقانه را در  شده است. قسمت

هاي  نگاره خوانيم. كاشي (سوره يوسف) مي تورات و قرآن

قسمتي از داستان  با اين مضمون در خانه مقدم به
زبان  اشاره دارد كه زناني حضرت يوسف و زليخا

گشايند و او با  سرزنش زليخا در عشق يوسف مي به
هماني كه فراهم آورده و چاقويي كه يم دعوت آنان به

دست آنان داده بود، پس از خواندن يوسف(ع)، از  به
  حيرت زيبايي او، آنان دست خود را بريدند.

  

  
  )1398ندگان،نگاره يوسف و زليخا، خانه مقدم(نگار : كاشي1تصوير

  

  
  )1398نگاره يوسف و زليخا، خانه مقدم(نگارندگان، : كاشي2تصوير

  
ترين توصيفات از اين داستان را در منظومه يوسف  بديع

  خوانيم: مي  و زليخا در هفت اورنگ جامي
  خانه آن گنج نهفته زخلوت

  برون آمد چو گلزار شكفته
  زنان مصر كان گلزار ديدند
  ندزگلزارش گل ديدار چيد

  يك ديدار كار از دستشان رفت به
  زمام اختيار از دستشان رفت
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  ندانسته ترنج از دست خود باز
  )146: 1378، (جامي ز دست خود بريدن كرد آغاز

نگاره با اين مضمون  كاشي دو  در خانه مقدم به
خوريم كه هردو در ديوار حياط اندروني نصب  برمي
  اند. شده

  
هاي يوسف و  رهنگا .تحليل تطبيقي كاشي5جدول

  )1398زليخا(نگارندگان،
)2(تصوير2نگاره) و كاشي1(تصوير 1 نگاره كاشي ويژگي 

(كشمكش دروني) و(ع)حضرت يوسفدادگي زليخا به دل
آمد آن دعوت  سرزنش او توسط زنان(كشمكش بيروني) كه پي

كاخ براي ديدار نابهنگام با يوسف(ع) و واكنش آنان،  زنان به
از تصور يوسف(ع)، بريدن دستان خود از زيبايي خارج 

 محوتماشاي زيبايي يوسف(ع)

پي رنگ

اين عمل واداشت، ترنج و چاقو سرزنش زنان، زليخا را به  
كنش و 
 رويداد

ها فاخر، تاجيزليخا: شخصيت ثابت، در عشق ثابت قدم، جامه
كند.  بر سر كه طبقه اجتماعي اورا از زنان ديگر متمايز مي

انه، نشسته بر تختاشارات فاخر  
زير،  هاي ساده و مرتب، تاجي بر سر، نگاه به يوسف(ع): جامه

ريز و ظرف ميوه در دست اندام ساده و افتاده، آب  
سان با ظرافت  ها تقريبا يك زنان: همگي روسري دارند، لباس

تر  اند. زني كه كنار زليخا نشسته است، عقب تر نقاشي شده كم
، زني كه در كنار زليخا نشسته 2نقاشي شده است. در تصوير 

تر از  يوسف دقيق ها به است، تاج ساده اي بر سر دارد؛ نگاه
1تصوير  

شخصيت
 پردازي

 زمان: روز، هواي روشن
، فضاي باز و طبيعت2، فضاي داخل و در تصوير1مكان: در تصوير  

نحوي كنار ها به ، تخت مرصع، ديوار تزيين شده، پرده1در تصوير
تر از تخت ، تخت ساده2آسمان پيداست. در تصويرزده شده كه 

شوند.، درختان وگياهان از دور ديده مي1تصوير  

زمان و 
 مكان

عنوان، در تصوير مشخصه بارزي در چهره زليخا به1در تصوير
شود. از سويي، خيره شدن  ديگر زنان ديده نمي عاشق نسبت به

ه دانست؛ وكام توان نشان عشق ملموس و تن او در يوسف را مي
زير افكندن يوسف را نشانه معصوميت و پاكي او كه اصول سر به

جاي آورده، قلمداد كرد. اخلاقي، جوانمردي و شرافت را به  
 كراهت در سرزنش كسان وقتي خود در آن گرفتار نشده است.

درون مابه

هايي كه در دست زنان تصوير شده است، ترنج ، ميوه1در تصوير
تر است. سه منظومه نزديك در قصر است كه به گاه هستند و بزم

سمت مهمانان  ها را به همراه زليخا هستند و يوسف ميوه زن به
هاي مختلف  رنگ هايي به ، ميوه2گرفته است؛ ولي در تصوير

همراه زليخا هستند و يوسف(ع) ظرف  شود؛ دو زن به ديده مي
سمت خود دارد.ميوه را به  

متن در 
ساختار

ان راوي و شاعر تا حد زيادي وفادار بوده است ولي درزب نقاش به
تر است. ، اين فاصله بيش2تصوير  

پردازي شده است.جا از زاويه ديد نگارگر صحنه در اين  
 نگرش

لباس صورتي زليخا و برخي زنان كه نماد زميني بودن است؛ -
رنگ سبز است كه نشان آسماني و پاك  ولي لباس يوسف به

 بودن وي است.
جهت نشستن زنان جز زليخا، مخالف جهت ورود يوسف  -

سمت او برگردانده شده كه شدت جلب نقاشي شده و سرها را به
شود. تر جلوه گر مي توجه آنان بيش  

كند كه تداعي كننده  سمت يوسف اشاره مي دست زليخا به -
نحوي كه براي زنان ديگر  توجه زياد و نشان دادن اوست به

 ملامت بار باشد.
سمت بالا  زليخا، يوسف و يكي از زنان در مركز تصوير به -

كند. خود جلب مي تر به اند كه توجه مخاطب را بيش نقاشي شده  
پرسپكتيو در تصوير وجود ندارد؛ ولي از روي هم قرارگيري  -

وجود آمده است.افراد و اشيا عمق به  

 بازنمود

  نگاره داستان خسرو و شيرين تحليل تطبيقي كاشي-ج
ين منظومه عاشقانه در آثار شاعراني چون ا

 8اميرخسرو دهلوي 7گنجوي، حكيم فردوسي، نظامي
پادشاه ساساني، خسرو  دادگي آمده است. داستان دل

شاهزاده ارمني، شيرين است كه اين دو در پي هم  به
ديگر را در كنار  صورت ناآگاه، براي اولين بار، يك به

هاي تن كامگي و  يكي از توصيف بينند. اي مي چشمه
مشهور نظامي، وصف شستشوي شيرين در چشمه 

اين داستان در  .)23: 1375، مطلق (خالقياست
  ين آمده است:چن  شيرين نظامي منظومه خسرو و

  عروسي ديد چون ماهي مهيا
  كه باشد جاي آن مه بر ثريا

  در آب نيلگون چون گل نشسته
  پرندي نيلگون تا ناف بسته

  كرد نه ميز هر سو شاخ گيسو شا
  ).61: 1355گنجوي،  كرد...(نظامي بنفشه بر سر گل دانه مي

  

 
نگاره خسرو و شيرين، خانه  : كاشي3تصوير

  )  1398مقدم(نگارندگان،
  

  
، خانه  نگاره خسرو و شيرين : كاشي4تصوير

  )1398مقدم(نگارندگان،
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هاي خانه مقدم دو اثر از اين داستان  نگاره در كاشي

  هايي بين آن دو وجود دارد. وتموجود است كه تفا
) طبيعت، 1تركيب است از سه عنصر:  اين تصوير

علاوه عشق و زيبايي، كه  ) به3)شيرين و خسرو، 2
اند. اما  ديگر ادغام شده ناپذيري در يك طور تفكيك به

  ).75: 1382نگين اين تصوير، شيرين است(رهنورد، 
  

هاي خسرو و  نگاره .تحليل تطبيقي كاشي6جدول
  )1398رين(نگارندگان،شي
)4(تصوير2نگاره) و كاشي3(تصوير1نگاره در كاشي   ويژگي

شيرين و از سوي ديگر، شيريندادگي ناديده خسرو به دل
صورت ناشناس ها را در پي هم روان كرده است كه به خسرو، آن به

 بينند. ديگر را در چشمه ساري مي يك
  ار پررنگ است.نگاره بسي عنصر تصادف داستان در اين كاشي

دنبال خسرو دنبال شيرين و شيرين به طرح مدور داستان: خسرو به

پي رنگ

 شود.خسرو با شنيدن وصف شيرين عاشق مي
پردازد و اين دو در پي شيرين مي توصيف عشق خسرو به  شاپور به

 روند.هم مي

كنش و 
 رويداد

ورخسرو: شخصيت ثابت. با تصويرپردازي يك پادشاه درحال عب-
  با تاج پادشاهي، مغرور و زيبا رو، لباس فاخر

هاي  زين، ركاب، افسار و يراق آلات مرصع در اسب و سگ-
  شكاري

هاي  دنبال اوست. غلامان با لباس تر به همراهش با لباس ساده-
  تر آنان است. تر و پياده كه نشان از طبقه اجتماعي پايين ساده
 ي آلايششيرين: شاهزاده، داراي شخصيت پاك و ب-

شخصيت 
 پردازي

 زمان: روز، هواي روشن
  مكان: مرغزار و دركنار چشمه سار

 صورت اتفاقيمكاني خسرو شيرين بهزماني و هم هم

زمان و 
 مكان

نگاره تصوير اولين ديدار خسرو و شيرين است كه قبلا اين كاشي-
  اند. با شنيدن اوصاف هم عاشق شده

يدن شيرين توسط خسرو است داري نديمه شيرين كه مانع د پرده-
  منزله رعايت اخلاق است. سمت خسرو دارد، به و رو به

درون مابه

ساري وقتي در پي هماتفاق ديدار خسرو و شيرين بر چشمه-
شناسند، مصنوعي بودن داستان را  ديگر را نمي هستند و هنوز يك

  سازد. گر مي جلوه
شكاري، از  هاي ، وجود باز شكاري، نديمان و سگ3در تصوير-

تر است؛ ولي در منظومه نزديك جهت خروج خسرو براي شكار، به
تر تداعي كننده تفريح و  بان بيش ، وجود همراه با سايه4تصوير 

  تفرج است و از روايت متن منظومه دور است.
حضور نديمه شيرين كه توسط نگارگر اضافه شد و در متن -

 او نشده است.اي بهمنظومه، اشاره

ر متن د
 ساختار

زبان راوي و شاعر تا حد زيادي وفادار بوده است؛ ولي در نقاش به
  تري دارد. ، فاصله بيش4تصوير 

 جا از زاويه ديد نگارگر صحنه پردازي شده است. در اين
 نگرش

دهنده، همراه خسرو با داشتن شاهيني بر دست نشان3در تصوير  -
خسرو با داشتن ، همراه4قدرت و عظمت و سلطه است. در تصوير

چتر سايه بان بر دست و رنگ متفاوت لباس خسرو با همراهانش 
  دهنده اهميت شخصيت خسرو است. نشان

سمت شيرين نشان از اهميت شيرين در  اشاره خسرو با دست به-
  ، است.3تصوير

، در 3سمت راست تصوير جهت حركت خسرو و همراهانش به-
نگرد؛  سمت شيرين مي يك سو و خسرو به حالتي كه همراهانش به

كند.  طور غيرمستقيم، تصوير شيرين را واجد اهميت مي نگارگر به
 ، به جهت چپ تصوير است.4در تصوير

 بازنمود

دو نيمه تقسيم شده است كه خسرو و همراهانش در  تصوير به-
نگاره و در قسمت بالاي تصوير ترسيم شده  نيمه راست كاشي

  است.
سرو و نگاه آن تفاخر را ، حالت قدم گذاشتن اسب خ3در تصوير
، اسب خسرو و نگاه آن بي تفاوت 4دهد؛ و در تصوير نشان مي

  ودر حال جهيدن است.
پرده  اي به نگرد و با نگاه داشتن پارچه خسرو مي نديمه شيرين به-

كه درحال شانه كردن گيسوي -پوشي از اندام نيمه عريان شيرين 
  مشغول است. - خود تصوير شده است

هايي چون تنگ آب، ماده شوينده، طرح و  ظرافت به ،3در تصوير-
،4چين پرده، تخت نشستن شيرين توجه شده است؛ ولي در تصوير

  ، وجود دارد.3تصوير تري نسبت به هاي كم ظرافت
ها ها، چشمه و مرغابي عناصر جاندار و طبيعت مانند درختان، بوته-
، 3وير كمك نگارگر براي زيبايي و ظرافت تصويرسازي در تص به

، نگارگر سعي در ايجاد عمق نمايي با 4آمده است. و در تصوير 
 عناصري چون درختان و كوه دارد.

  گيرينتيجه
پژوهش حاضر با رويكرد مطالعه تطبيقي به مطالعه 

هاي اساسي در ادبيات روايي خصوصا،  مولفه
عاشقانه با مضامين تصوير شده در -هاي غنايي منظومه
دنبال آن  ها پرداخته است. نگارگري و به نگاره كاشي
هاي خاص يك اثر منظوم  تصويرسازي نگاري به كاشي

جايي كه روايت داستاني  عاشقانه در دل متن و آن
اين امر خصوصيت اوج خود رسيده، پرداخته است؛  به

نگاره را بيش  مندي كاشي مندي ادبيات و مكان زمان
 5در جدول گونه كه سازد. همانازپيش نمايان مي

- هاي غنايي هاي پيوند منظومه اشاره گرديد، زمينه
هاي داستاني با  كه داراي ويژگي-عاشقانه 

قابل  -هايي با همين مضمون هستند نگاره كاشي
ملاحظه است. پس، در پاسخ به پرسش اول پژوهش، 

هاي منظوم  بايد به مشتركاتي در اثر مصور و داستان
هاي  يي، به تحليل دادهمرتبط پي برد؛ تا بتوان از سو

هاي تصويري  متني و از ديگر سو، به تشريح مولفه
ازاي آن رسيد. در اين رهگذر، نكاتي چون  مابه

، »پردازي شخصيت«، »كنش و رويداد«، »رنگ پي«
، »متن در ساختار«، »مايه درون«، »زمان و مكان«
ايي هستند كه  ، هشت الگوواره»بازنمود«و » نگرش«

هاي داستاني بوده و  هاي منظومه نگاره قابل تعميم در
اشكال مضموني متن اين دو قالب هنري را مكشوف 

 كند. مي
نگاره مورد بررسي در  در تركيب شكلي چهار كاشي

هاي كاشي  چنان، نقوش جديد در نگاره خانه مقدم، هم
شود. با وجود ماهيت روايي  قاجاري ديده مي

سادگي در  هاي كهن، اجزايي چون پرسپكتيو، داستان
هاي جديد، ايجاد سايه در لباس،  اجزاي طبيعت، رنگ

  وضوح، ديده مي شود. به
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چنين، در پاسخ به پرسش دوم اين پژوهش، در  هم
دست يافته، كه   ها و هشت الگوواره نگاره مطابقت كاشي

ها  آمده است، مراتب اين الگوواره 8و  7هاي  در جدول
يم كه نگارگر بسيار در كنار تصاوير قرار گرفت و دريافت

متاثر از متون ادبي بوده و تنها در ارائه صور شكلي 
عنوان مثال، در دو الگوواره  تر عمل كرده است. به آزادانه

، تطابق كامل بين تصاوير »نگرش«و » كنش و رويداد«
نكته ديگر، نگرش و زاويه  ها را شاهد هستيم. و منظومه
ررسي شده به نگاره است، كه در دو مورد ب ديد كاشي

اين تعهد به منظومه  ديد راوي بسيار نزديك است.
خسرو «نگاره  روايي تا جايي است كه مثلا، در دو كاشي

تفاوت در جهات » يوسف و زليخا«و » و شيرين
تركيب بندي تصوير،   حركت، تعداد شخصيت(پرسوناژ)،

هاي نگارگرانه است و  گذاري و كادربندي و ظرافت رنگ
منظومه وفادار است و از دخل و تصرف و متن  بسيار به

شدت، پرهيز نموده  ازدياد اشكال و صور در آن، به
  است.

نگاره يك قاب هنري از يك داستان است و  يك كاشي
هاي داستاني را  تواند كليه شاخصه تنهايي، نمي به
شكل درآورد؛ و بيان تصوير توسط نگارگر  به

روايت به آيد كه  كمك مي ها زماني به نگاره كاشي
لحاظ ساختاري و محتوايي رسيده  پختگي كامل به

به گسترش و اوج و نقطه عطف » رنگ پي«باشد؛ يعني 
پيوندي ميان آن دو،  گاه در هم رسيده باشد؛ آن

و زبان تصوير و ايجاد رابطه   عنوان زبان كلامي به
هاي فوق كمك  توان از الگوواره ساختار متني مي

  گرفت.
  نوشتپي

 ).1391(شعاريان و ديگران،  نك. 1 
  ).1397تبار و ديگران،  (مافي نك. 2
  ).1396، احمدطجرينك. (شاطري و  3
  ).1398زاده و حاصلي،  نك. (قاضي 4
در انتساب اين منظومه به فردوسي ترديدهايي است. نك. (فردوسي،  5

  .ب)1318الف)؛ (قريب، 1318)؛ (قريب، 1304
  .)1283نك. (ناظم هروي،  6
آورد؛ بلكه در  وسي در شاهنامه اين ماجرا را در داستاني مستقل نميفرد 7

گفتار اندر «، بخشي را با عنوان »پادشاهي خسرو پرويز«زير عنوان 
  ).210: 1350دارد. نك. (فردوسي، بيان مي» داستان خسرو و شيرين

  .)377-268: 1362نك. (دهلوي،  8

  منابع
عثمان  به خطاي،  ترجمه مهدي الهي قمشه .)1387قرآن كريم(

 : پيام عدالت.تهرانطه، 
 

 

هنرهاي ،ره قاجارديوارنگاري در دو)، 1385، يعقوب، (آژند
 .41- 34، صفحات 25، شماره تجسمي
 تبيين)،1396، حسين و محمدابراهيمي، آسيه، (آقاحسيني
 منظومة پنج بر تكيه با غنايي؛ هاي منظومه در تشبيه جايگاه

  .20-1، صفحات2، شماره7، سالادب فارسيعاشقانه،
)،پيوند 1397، عبداالله و آشتياني عراقي، نرگس، (آلبوغبيش
و نگارگري؛ خوانش تطبيقي ليلي و مجنون جامي و  ادبيات
 پژوهشي-علمي فصلنامةاي از مظفر علي، نگاره

صفحات  ،1 شمارة ،6 ، دورةتطبيقي ادبيات يها پژوهش
31-58. 

 هنرمند ايراني و مدرنيسم، ).1384افشارمهاجر، كامران(
 تهران: دانشگاه هنر.

السادات و سلاحي، گلناز و سلاحي،  ،عفتطوسي افضل
هاي شيراز  هاي قاجاري خانه نگاره )، مطالعه كاشي1396لادن،(

فصلنامه ادبيات عرفاني و شناسي،  طورهاز منظر سراس
 .37-13، صفحات48، شماره اسطوره شناختي

شمايل )، 1396السادات و سلاحي، لادن،( ،عفتطوسي افضل
هاي شيراز،  هاي خانه نگاره حضرت محمد(ص) در كاشي

-5، صفحات 41، شماره پژوهشي نگره-فصلنامه علمي
15. 

سلاحي، السادات و سلاحي،گلناز و  ،عفتطوسي افضل
هايي با نقوش زنان قاجاري  نگاره مطالعه كاشي)، 1392لادن،(

، دوره نشريه زن در فرهنگ و هنر،  هاي شيراز در خانه
 .594-577، صفحات4شماره 

تهران:  نقاشي ايران از ديرباز تا امروز،). 1385، رويين(پاكباز
 زرين و سيمين.

)، مطالعه نقشمايه انسان 1397پنجه باشي, الهه, فرهد, فرنيا، (
، 10، سال جلوه هنر، هاي مجموعه كاخ گلستان در كاشي

 .16- 7، صفحات 2شماره 

ت اورنگ، مثنوي هف). 1378جامي، نورالدين عبدالرحمان، (
جلد دوم: يوسف و زليخا، ليلي و مجنون و خردنامه 

،تصحيح و تحقيق: اعلاخان افصح زاد و حسين اسكندري
تربيت با همكاري انستيتو شرق شناسي و ميراث خطي،  احمد

 تهران: نشر مركز مطالعات ايراني.

اصغر و پوررضاييان،  اكبر و شيرازي، علي ، عليجهانگرد
اري آرماني در نگارگري تبيين نظريه واقع نگ). 1394مهدي(

دوره  كيمياي هنر،، قاجاري و نسبت پيكرنگاري درباري با آن
 .122-107، 16، شماره 4
بررسي  ).1395(راضيه ،رستمي و فاطمه ،نوفلي ؛سعيد ،پور حسام

 ،خسرو و شيرين نظامي گنجوي  فضاسازي در منظومه
سال دوم،  ،دانشگاه هرمزگان ادبيات روايي مطالعات

  .66- 51 ،1شماره 

)،تن كامه سرايي در ادب 1375خالقي مطلق، جلال، (
، 29سال هشتم، شماره ، مجله ايران شناسيفارسي،

 .54-15صفحات 
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محسن مقدم، طلايه داري در )،1390، مصطفي،(پهلوان ده
مجموعه باستانشناسي ايران و مجموعه داري متفاوت،

، تهران: موزه ملي شناسي ايران سال باستان 80مقالات 
 .778- 753ايران، صفحات 

، تصحيح خمسه اميرخسرو دهلوي). 1362دهلوي، اميرخسرو(
 .اميراحمد اشرفي، تهران: شقايق

 يا غنايي گونه عاشقانه؛ هاي داستان). 1396. (اميد, كيش ذاكري
 ادبيات دانشكده سابق نشريه( فارسي ادب و زبان. روايي؟
  .56-39), 235(70), تبريز دانشگاه
 از عاشقانه يها داستان يها ويژگي )،1391، حسن،(ذوالفقاري
،صفحات 4، شماره27، سالنامگ ايرانني،داستا عناصر منظر
168 -179.  
اسلامي: - تجلي عشق بر نگارگري ايراني)،1382، زهرا، (رهنورد

، شماره نشريه هنرهاي زيبابررسي عشق خسرو و شيرين،
  .82-69، صفحات 16

ثيرپذيري امطالعة ت .)1396احمدطجري، پروانه( و ، ميتراشاطري
 .صفوي هدورطهماسبي از تغيير مذهب در  ههاي شاهنام نگاره
 .61- 47 ،42، شماره 12دوره  ،نگره

صديق اكبري،  و كاظمي، مهروش ؛ستاري، ويدا شعاريان
در سه نگاره از » فضا«مفهوم و جايگاه  .)1391سحر(
،  شماره 4، دوره جلوه هنر .الدين بهزاد هاي استاد كمال نگاره

2 ،43 -52. 

خوانش گفتمان )،1392، مجتبي و اتحادمحكم، سحر، (عطارزاده
، سال باغ نظرشيراز، نگارة روايتگر سردر ورودي باغ ارم كاشي

 .48- 41، صفحات 26دهم، شماره 

تصحيح آقاميرزا  به يوسف و زليخا،). 1304، ابوالقاسم(فردوسي
فروشي  محمود اديب شيرازي، چاپ بمبئي، شيراز: كتاب

 معرفت.
آ. تصحيح  به شاهنامه فردوسي،). 1350، ابوالقاسم(فردوسي

، مسكو: اداره 9)، جلد 1971برتلس، زيرنظر ع. نوشين(
 انتشارات دانش، شعبه ادبيات خاور.

). بيان هنري در 1398، خشايار، حاصلي، پرويز(زاده قاضي
، نگره، هاي داستان ليلي و مجنون در خمسه تهماسبي نگاره
 . 89-76، 50، شماره 14ه دور
منسوب به  الف). يوسف و زليخاي1318، عبدالعظيم(قريب

سال نهم،  آموزش و پرورش(تعليم و تربيت)، فردوسي،
 .16-1، 10شماره

ب). يوسف و زليخاي منسوب به 1318قريب، عبدالعظيم(
سال نهم،  آموزش و پرورش(تعليم و تربيت)، فردوسي،

  .16-2، 12و 11ه شمار
)،داستان بهرام گور و 1394، پرستو و شاطري، ميترا، (كريمي

پژوهشي -دوفصلنامه علميكنيزك در آيينه ادب و هنر،
دهم، صفحات ، سال پنجم، شماره مطالعات تطبيقي هنر

17-34. 
 

 

 .)1397حسامي كرماني، منصور( و كاتب، فاطمه ؛تبار، آمنه مافي
هاي شهرياري در چند نگاره از شاهنامه  مقايسه انگاره

هنرهاي  - هنرهاي زيبا، عمادالكتاب از منظر رودلف آرنهايم
 .40- 31، 3، شماره 23دوره  ،تجسمي

اره از الگوهاي مصورسازي؛ بررسي دو نگ)،1391، فاطمه، (وان ماه
 علمي صلنامةفداستان شاپور نقاش خسرو و شيرين نظامي،

-130، صفحات 17، شماره 5سال، ادبي نقد پژوهشي- 
150. 

، نامه ايران)،درباره تاريخ نقاشي قاجار،1378،شاهرخ، (مسكوب
 .422-405، صفحات 67شماره 

 محتوايي شاخصهاي)،1395مهر، رحمان و بافكر، سردار، ( مشتاق
پژوهشنامه ادب غنايي دانشگاه غنايي، تادبيا صوري و

، سال چهاردهم، شماره بيست و سيستان و بلوچستان
 .202- 183ششم، صفحات 

تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي: ). 1388، مهدي(نژاد مكي
 تهران: سمت. تزيينات معماري،

)، نگاهي 1395لندي، مهناز و چيت سازيان، اميرحسين، ( مومني
هاي قاجار كرمان(مطالعه موردي  نگاره بر عناصر نمادين كاشي

، مينگارينه هنراسلا ترويجي-فصلنامه علميده اثر)، 
 .18- 4شماره يازدهم،صفحات 

سير تحول،  .)1390، مسلم و مرتضوي، محمد(نهي مست ميش
 ايران،هاي زير لعابي در  بندي كاشي هبررسي تاريخي و طبق

 .46- 35، 46، شماره 3، دوره تجسميهنرهاي - هنرهاي زيبا

، به اهتمام يوسف و زليخا). 1283ناظم هروي، ملا فرخ حسين(
 مهمان خان بن مظفرخان توره، تاشكند: پورصف.

.تهران: شركت افست خسرو و شيرين). 1355، (گنجوي نظامي
  عام. سهامي
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Abstract 
The rich sources of Iranian literature contain the most beautiful interpretations and descriptions of 
"love," and the literary poetry of lyrical-romantic has contributed greatly to the growth of other arts, 
such as miniature. In the Qajar era, with the prevalence of tile art of seven colors and tile paintings, 
many palaces and houses became the magnificent context of showing this art. In his new form, these 
works depicted the portrait of the Qajar kings and courtiers, but remained faithful to the literary poetry 
of lyrical-romantic and continued to illustrate the outstanding scenes of Iranian literature. One of the 
houses that containing these works is Dr. Mohsen Moghadam's house, which has been dealt with less. 
In the tile paintings series with this theme, there are 7 works that narrate the five stories. The present 
research deals with the structural components and themes of lyrical-romantic literature and examines 
these components in accordance with the scenes depicted in the tile paintings. Achieving a pattern for 
discovering intertextual relationships in the lyrical-romantic poetic literature and tile paintings 
describe in this theme was no longer a goal. In this study, we concluded that the structural components 
of the poems are largely extensible to the narratives of the tilepaintings. How did verbal art and visual 
art in the history of Iran closely link to each other from the structural and thematic point of view. 
The interdependence of the arts in Iranian history is evident in the depiction of romantic, lyrical, epic 
and religious literature. It seems that the research done in the study of the three main axes of painting, 
fictional literature and tile painting. 
The present study was carried out by descriptive-analytical research method and gathering information 
by field studies, observations and presence in Dr. Moghadam's home and library studies in 
architectural tile painting in Qajar period. 
According to the approach of this research, first we will discuss the formation of the art of tile 
painting, and then we will discuss the themes and structures of lyrical-romantic poetic literature and 
express different principles and perspectives in this subject. 
Qajar Tile Painting is a continuation of the Safavid and Zandieh tile art. As Europeans entered Iran 
during the Safavid era and later in the Qajar period, the two-dimensional method of painting 
progressively shifted to depth representation. But literary themes are still abundantly found in 
tilepaintings and are one of the main arts related to literature. During this period, the tiling function 
was not limited to the construction of mosques, tombs and shrines, but also included palaces and 
mansions and decorative gates of cities and public institutions. 
One of the most prominent literary genres in Iranian literature is "Ghanaei"(lyrical) poetry, which has 
been compiled in various formats, especially in Ghazal and Masnavi. Lyric is a poem that expresses 
the poet's personal emotions and feelings. One of the most common types of lyrics is love poems. 
These stories are not just about a romantic adventure, rather, they are expressions of human emotions, 
mental and inner issues, and represent theological arts, and ultimately, literary pleasure. 
As mentioned before, the tile painting is depicted with a specific scene featuring that include 
interesting visual and story elements and It deals with a prominent feature of the story. These images 
capture the mental themes of romantic literature that have influenced people's mental and oral history 
for many years and therefore, it also has folk values that can be addressed in next researches. 
The antique museum of the University of Tehran and, in fact, the antique house, including the 
luxurious houses of the Qajar era, belonged to one of the courtiers of the time, Mohammad Taghi 
Khan Ehtesab-ol- Molk. There are four main portions of the building tile painting: 1- Lord's tower 2-
Qajar porch 3-North porch 4-East wall of the inner courtyard. 
The present study, with a comparative study approach, has studied the essential components in 
narrative literature, especially lyric-romance poem with the themes depicted in tile paintings. Painting 
and subsequent tile painting have given special illustrations of a romantic poem in-depth of the text 
and where the narrative story has reached its peak. This further illustrates the timeliness of the 
literature and the location of the tile painting. Tips like "story theme, action and event, 
characterizations, time and place, subject, text in structure, attitude, representation" are eight templates 
that can be generalized to fictional poems. We found that the painter was very influenced by literary 
texts and only acted more freely in presenting forms. 
Keywords: Tile Painting, lyrical-Romantic Poem, Qajar Houses, Moghadam House. 
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